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 لوزوفسکی. آ: يسندهنو

 آمادور نويدی: برگردان
  ٢٠٢٥ می ٢٤

  )فصل دوم(ھای کارگری مارکس و اتحاديه

  
 مارکس عليه پرودونيسم و باکونيسم

کار به  سياسی تلخ - ايدئولوژيکۀ در يک مبارزھايش را و تاکتيک) Weltanschauung(بينی کارل مارکس، جھان

کرد، زيرا پرودون  مبارزه می) Proudhon( پرودونۀ گستردًھای نسبتا بايستی عليه تئوری گرفت داد؛ وی نخست می

 ۀعقيد به. ھای ارتجاعی ادغام شده بود  وی با تئوریۀھای خردو بورژوازی بود که  کلمات گستاخان نوعی از سوسياليست

از سر تا پا فيلسوف، اقتصاددان «قيدوبند، و   سوسياليسم احساسی، بیۀ، پرودون نويسنده ای مستعد، نمايندمارکس

پرودون . »ست مالکيت دزدی«: کرد گيری سرزنش می بورژوازی بود که بورژوازی را با فرمول اتھام چشم خرده

ھای تئوريک   فلسفه فقر شروع به بحثۀدربارگرفت و جسورانه  درنظر می»  کارگرۀطبق«عنوان تئوريسن  را به خودش

 –بورژوازی توانست از مرزھای علم  که وی نمی  آشيل پرودون بود، چونۀرسيد که تئوری، پاشن نظر می به. کرد می

گيری  شدت عليه پرودون و پرودونيسم موضعن امر منجر به آن شد که مارکس بدوران خود فراتر برود، و ايليبرال 

.  جامعه وضع کندۀخواست قوانينی جھت توسع  نوشت، که در آن می فلسفه فقرنامه  بئیُتاب پرمدعاپرودون ک. کند

 : برای ما جالب استًپرودون در اين کتاب تزھای زير را منتشر نمود، که ترجيحا
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عنی اثری تواند تأثير ديگری جز افزايش گندم، شراب و غيره داشته باشد، اين ي مزدھا نمی ھرجنبش صعودی در دست «

  چيز گندم و غيره ھستند، قيمت درست  ھمهۀ ھا قيمت تمام شد مزدھا برای چه ھستند؟ آن دست. که ناشی از قحطی است

ھای  سازند، و روزانه توسط توده ست که ثروت را می مزدھا مقداری از عناصری اجازه دھيد فراتر برويم، دست. ندا

تری از محصول به ھر  مزدھا دو برابر شوند يعنی بخشيدن بخش بيش ستچه د اماچنان. شوند  مصرف میًکارگر مجددا

مزدھا تنھا تعداد کمی از صنايع را تحت تأثير قرار  کدام از توليدکنندگان است، که ضدونقيض است؛ و اگر افزايش دست

که منجر به  تراضاتیکنم، اع ، تأکيد می.يابی است عبارت ديگر، کم اش اختلال عمومی در مبادله است، به دھد، نتيجه

علاوه   قدر مطمئن که دو به ن ست که منجر به گرانی عمومی نشوند؛ يعنی ھما شوند، غيرممکن مزدھا می افزايش دست

 )١ (».شود چھار دو   می

 اين اظھارات را ۀما ھم«: آميزی گفت  پرودون با لحن کنايهۀآميز و ابلھان ھای اغراق کارل مارکس در برخورد با بحث

 )  ٢(».شود چھار علاوه دو  که می جز دو بهه کنيم، ب میرد 

مزدھا  چه دست چنان. مزد  کارگران جھت افزايش دستۀمعنای سياسی تزھای پرودون چيست؟ جلوگيری از مبارز

 تواند برای کارگران مزد نمی  ھم  به ھمان نسبت افزايش يابد، ھيچ مقدار افزايش دستئیافزايش يابد، و قيمت مواد غذا

 .ھوده است  کارگران بیۀکاری انجام دھد و درواقع مبارز

ھای  باشد، به بحث  وی میۀ ارتجاعی را درک نمود و با احساسات شديدی که مشخصۀ ماھيت اين فلسفًمارکس سريعا

تر وی در ھمين راه فرا. اما پرودون خودش را به اين محدود ننمود. ُ اين حواری آنارشيست حمله بردئی کارفرماًصرفا

اعتصاب «: خوانيم می»  فقرۀفلسف«ست که ما در کتاب  اين چيزی. رفت و مصمم عليه جنبش اعتصاب موضع گرفت

… گويد تنھا قانون کيفری، بلکه سيستم اقتصادی و ضرورت نظم مقرر می  را نه ست؛ و اين برای کارگران غيرقانونی

صورت جمعی به   پذيرست، اما اگر کارگران به ين تحمل ا-ھرکارگر بايد اختيار آزاد دست و تن خود را داشته باشد

 )٣(».دھد ست که جامعه ھرگز اجازه نمی  اين چيزی-خشونت عليه انجصار دست بزنند

: پرودون ھمه چيز را قاطی کرده است. سترا فقر پرودون چقدر معتبۀ تا درک کنيم که فلسفستتا ھمين اندازه ھم کافي

 مشترک ۀوی اتحاد کارگران جھت مبارز.  قيمت کالاھا، اھميت مثبت انجمن کارگرانتعيينمزد،  قانون  افزايش دست

داری دوران خود  که  گذاران ارتجاعی کشورھای سرمايه  قانونۀداند، يعنی به  ايد عليه کارفرما را غيرقانونی می

جه بود که با چه چيزی بايد سروکار مارکس متو. کردند، متعھد بود ھا تنبيه می دليل  تشکيل انجمن ھمواره کارگران را به

اعتباری  ُھای ارتجاعی در فرانسه مد شده و درنتيجه در پاسخش، بی دانست که چرا چنين ديدگاه وی می. داشته باشد

 .گيری سياسی ضدکارگری پرودون را تحليل نمود تئوريک پرودون و نتيجه

 : چرنديات ارتجاعی پرودون نوشتۀدربارلسفه ف فقر ست که مارکس در کتابش، چيزی اين آن

ھا را از ھم جدا  رقابت منافع، آن.  راکه باھم آشنا نيستند در مکانی واحد گردھم می آورندئیصنايع بزرگ توده ھا«

 - مقاومتۀھا را در ايد ھا عليه کارفرمايشان دارند، و آن مزدشان، منفعتی مشترک است که آن اما حفظ دست. کند می

فقط رقابت بين کارگران را ازبين   بنابراين، اين اتحاديه ھمواره  فرجامی دوگانه دارد، که نه. کند  می متحد- دراتحاديه

چه ھدف  چنان. داری ايجاد کنند سازد که يک رقابت عمومی را عليه سرمايه ھا را قادر می حال آن برد،  بلکه در عين می

 سرکوب ادغام شده اند، ۀ خود با ايدۀنوب داران به  که سرمايهھمان نسبت مزدھا باشد، به  حفظ دستًنخست مقاومت صرفا

داری که ھميشه متحدست،  دھند، و در مواجھه با سرمايه ھا را تشکيل می اتحاد کارگرانی که نخست منفرد بودند، گروه

 ۀرد که ھمقدر حقيقت دا اين امر آن. شود مزدھايشان می تر ازحفظ دست تر و ضروری ھا مھم حفظ اتحاديه برای آن

 فدا ئیھا خاطر اتحاديه مزدھايشان رابه بينند کارگران بخش بزرگی از دست  متحير شده اند که میاقتصاددانان انگليس
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 يک جنگ -در اين مبارزه. مزدھايشان ايجاد کرده اند خاطر حمايت از دست ھا فقط به کنند که از نظر اين اقتصاددان می

محض رسيدن به آن نقطه، اتحاديه  به.  متحد و توسعه يافته اندۀ جھت نبرد آيندکل عناصر مورد نيازداخلی حقيقی، 

 )۴(».گيرد خودمی سرشت سياسی  به

يک جنگ داخلی ( اقتصادی پرولتارياۀ اھميت مبارزۀمسأل اوست، ۀجا با تيزبينی خاصی که مشخص مارکس در اين

ھای   گرايش مارکس. ودش را به اين امر محدود ننمودو ارتقای آن به بالاترين سطح را مطرح نمود، اما خ!) واقعی

شان تحليل نمود، و    کارگر جھت مطالبات و منافعۀگران علمی را نسبت به مبارزات بورژوازی و طبق گوناگون  پژوھش

 :نويسد  پرودون نسبت به جنبش  اعتصاب کارگری میئی کارفرماًھای صرفا در پاسخ به  گرايش

ھای زيادی در مسير فازھای تاريخی  عنوان يک طبقه، پژوھش گيری تشکيل بورژوازی به  شکلاز کمون اوليه  تا « 

ھا، اتحادھا، و اشکال ديگری   گزارشی از اعتصابۀ ارائۀمسألکه نوبت به  اما ھنگامی.مختلف بورژازی انجام شده است

ترسند،  ھا می گيرند، برخی کار می لاس بهعنوان يک ک شان را به دھی رسد که پرولتاريا در برابر چشمانمان سازمان می

 .کنند که برخی ديگر با اھانت فوق طبيعی مخالفت می درحالی

 ۀ طبقئیدرنتيجه، رھا. کش است  ستمۀ شرط حياتی ھر جامعه ای که برمبنای تضاد طبقاتی ساخته شده، وجود يک طبق

تر کسب شده، ديگر نتوانند در روابط   پيشست که در آن نيروھای مولدی که  جديدیۀکش مستلزم ايجاد جامع ستم

 ابزارھای ۀترين توان توليدی در ميان ھم  انقلابی دارای بزرگۀخود طبق. اجتماعی موجود، کنار ھم وجود داشته باشند

توانند از دل  گيرد که می  نيروھای توليدی را درنظر میۀعنوان يک طبقه، ھم دھی عناصر انقلابی به سازمان. توليدست

 ).  ۵(». کھنه پديد آيندۀعجام

 اقتصادی را پنھان سازند يااز ۀکنند تا مبارز بورژازی تلاش می» طرف بی«مندان   مارکس بلافاصله دريافت که دانش

ھای بورژوازی در جنبش اقتصادی  وی با تلخی از آن گرايشات منفی انتقاد نمود که ايدئولوگ. پوشی نمايند آن چشم

 ۀ طبقۀحرافی از نوع پرودون، مبارز» انقلابيون«خوبی دريافته بود که چگونه مارکس ب. ندپرولتاريا ايجاد کرده ا

 اقتصادی ۀنداريم که مبارز» انقلابيونی«آيا چنين . بينند می» تحقير فراطبيعی«ش را با   اکارگر  جھت مطالبات حياتی

ھا را ھم  در صفوف   حتی برخی از آنبينند؟ گرچه تعدادشان کم است، اما می» تحقير فراطبيعی«پرولتاريا را 

 .ھای خودمان داريم کمونيست

  اين ۀ در بار١٨۵١ت گس ا٢١رخ ؤھای پرودون چه بود؟ انگلس در نامه اش به مارکس م  بدشانسیۀمعمای ھم

 :موضوع چنين نوشت

رژوازی، بازگشت وی به التماس وی به بو.  قبول دارمًنيمی از کتاب پرودون را خوانده ام، و ديدگاھتان را کاملا « 

جھت که  کند که وی فقط بدين و صدھا موضوع ديگر، حتی در بخش انتقادی، ثابت می) Saint Simon(سنت سايمون

طور مساوی و در تضاد با  تر به  به بيان دقيق-  بورژوازی و پرولتاريا–انقلاب تکميل نشده است، به طبقات صنعتی 

 )۶.(»کند ديگر نگاه می  يک

 :نويسد  درمورد پرودون می١٨۶۶بر و اکت٩رخ ؤ، م)Kugelmann( نامه اش به کوگلمانمارکس در

خود وی فقط يک  (–) Utopians(ھا باف انتقاد و مخالفت جعلی وی به خيال. پرودون خيلی زياد اذيت کرده است«

 و بيان ئیگو ، پيش، و غيره)Owen(، اوون )Fourier(رئيھای فور بافی که خيال باف فرھنگی است، درصورتی خيال

ويژه کارگران پاريسی شاغل در صنايع لوکس را ه جويان، ب ، دانش»جوانان ممتاز«که ) خيالی ازجھانی نوين است

 )٧(».ند امند ھای قديمی علاقه شدت به آشغالکه بدانند ب اسد نمود، بدون اينجذب و ف
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پردازد؛ وی  می) Stirner(» استينرۀشد ودونیگرايشات پر«، به ١٨۶۶ جون ٢٠رخ ؤ خود به انگلس مۀمارکس در نام

 :گويد می

 :، و از ديدگاه پرودون»ھدف پرودون، جداکردن بشريت است «

 کافی رشد کنند تا ۀانداز ھا به ماند تا فرانسوی ُشود و کل دنيا منتظر می  کشورھای ديگر متوقف میۀتاريخ در ھم«

 )٨(»انقلاب اجتماعی را انجام دھند

بنابراين، .  است) anarcho-syndicalism(گذار آنارکوسنديکاليسم مشھورست، پرودون بنيانگونه که  ھمان

اما . دھند ھايشان، وی را بالاتر از مارکس، مدافع تئوری دولت، قرار می ھا و نوشته ھا در گفته آنارکوسيديکاليست

پرودون از اعتصاب . کنند  را پنھان میھا اين واقعيت را که پرودون دشمن حق تشکل و اعتصاب بود آنارکوسنديکاليست

، در ١٨۴۶چيزيست که پرودون در سال  اين آن. کرد گران را توجيه می حتی کشتار اعتصابگونه ای نفرت داشت که  به

 :نوشتفقر ه ففلس ھمان کتابش، 

  استفاده کند، ولیست صورت انفرادی آزادی داد که از خود و دستانش  ھرگونه که مايله امکان دارد به ھرکارگری ب «

، فارغ ازمنافع عامه و مقررات قانونی، متحد شوند  اجازه دھدبه گروھای کارگریتواند  جامعه تحت ھيچ شرايطی نمی

نظمی محل  اعمال زور عليه کارفرماھا و مالکان زمين، بی. و با خشونت، از آزادی و حقوق کارفرماھا سرپيچی نمايند

بدشانسی بزرگی . کاری عمومی است دسيسه برای خرابمعنای  سرمايه  درواقع، بهکار، متوقف کردن کار، و تھديد 

ولی مقامات در . را صادر کردند) Rive de Gier(رئی  ژ ی  در ريو دچيان  بود که دستور شليک  به معدن برای مقاماتی

عنوان کنسول،  وظيفه اش بهرفتار کردند، که مجبور شد بين عشق پدرانه و ) Brutus(جا مانند بروتوس باستانی اين

بروتوس مردد نشد و نسل .  جمھوری، کودکانش را قربانی کندتلازم بود که بروتوس جھت نجا. يکی را انتخاب کند

 )٩(»خاطر رفتارش محکوم نمايد ت نکرد وی را بهأبعدی جر

 دھد، تغييررخانه دار بود، ست شخص انتظار داشته باشد که پرودون بعدھا اين ديدگاھش را که ديدگاه يک کا  ا ممکن

که در » درمورد ظرفيت سياسی طبقات کارگر«پرودون در کتابش .  مرگش بر آن اصرار نمودۀولی نه، وی تا لحظ

پرودون در ) ١٠.( نقل نمود و نظريه اش را توسعه داد فقرۀ فلسفتکميل شد، اين گزيده را از) سال مرگش(١٨۶۵سال 

ھای زمانش، مارسل   رھبر ليبرالً، مخصوصا)Napoleon III( سومشدت  به دولت ناپلئوناين کتاب ب

ھا  که برای برخی جھت چيزی نمود، بدين حمله نمود که از حق تشکل کارگران دفاع می) Marcel Olivier(رئياليو

 خودش را چنين متوجه نشد که بورژوازی جا پرودون ھم در اين. ھا قدغن باشد تواند و نبايد برای خيلی قدغن نيست، نمی

 دائم کارگران ۀجھت که تحت فشار مبارز ش، بلکه بدين  اخاطر علايق شخصی کند، نه به دار حق تشکل اعلام می طرف

 :نويسد کند و می پرودون به حاميان حق تشکل حمله می. کارست مجبور به انجام اين

ی است، و در تضاد با ھر رژيم اجتماعی و دھد، درواقع ضدقانونی و ضداقتصاد  ايجاد اتحاديه را میۀکه اجاز قانونی «

 و فاقد  خودی خود پوچ ھرگونه امتيازی که در ارتباط با اين قانون معمول شده، سوءاستفاده است و به. نظم عمومی است

 به اين ًمن مخصوصا…  اين امر دليلی جھت ايجاداتھامات عمومی و برقراری روند اقدامات کيفری است - اعتبارست

منظور افزايش يا کاھش قيمت ه  شبيه به اتحاد بًمزدھا، مطلقا منظور افزايش يا کاھش دست اتحاد به:  معترضمقانون جديد

 )١١(».خواربار يا کالاھای ديگرست

که  چنين بنويسد؛ کسی توانداين فکر می تواند بگويد؟  فقط يک خرده بورژوازی آشفته ھا چه می  اين نوشتهۀشخص دربار

 »!گران شليک کنيد به اعتصاب«و از طرفی ديگر ! ست مالکيت دزدی«زند یطرف فرياد م از يک
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، )Maxim Leroix(ھا ماکسيم ليرويکس دھند؟ يکی از آن حاميان پرودون اين شعارھا را باھم وفق میگونه  چه

) De la Capacitie Politique des Classes Ouvrières(»ظرفيت سياسی طبقه کارگر« کتاب ۀکه مقدم کسی

 طبقاتی، و جنگ بين ۀ مبارزۀقول از وی دربار ش جھت ستودن سرافرازی پرودون، تعدادی نقلر تلاش نوشت، درا

 :کند گونه خلاصه می دھد و ماھيت پرودونيسم را اين کارگر و سرمايه ارائه می

ان فراخوانی به زم  اما ھم-  طبقاتیۀمبارز. ست زمان بدون فراخوان جھت ويرانی اجتماعی  اما ھم-  طبقاتیۀمبارز«

 -  طبقاتیۀمبارز… زمان، قدغن کردن اعتصاب   و ھم-  طبقاتیۀمبارز. کاری با طبقات متوسط است کارگران جھت ھم

 »...ست کاری طبقاتی زمان ھم اما ھم

کند؟ وی نه   پرودون را حل میۀھای برجست ئیاين ضدونقيض گو) Maxim Leroix(ماکسيم ليرويکسگونه خود چ

کاری نھفته است،  ست که معمای آموزه ھای پرودون در اصول ھم دھد؛ اما مدعی کند و نه توضيح می یحل مرا ھا  آن

 کارگر را ۀکه وی ھرگز طبق  جنگ را، چونستراتيژی ۀنھاد نمود، و نه نقش  را پيشئی رھاۀپرودون نه عرفان فاجع که

 ابدی ۀکردند که در پروس ه ھيچ دگمی را تصور نمیبرانی ک بران بدون کارفرما، رنج عنوان رنج عنوان يک طبقه، به به

را در مقياس بزرگ اجرا )  Saint Simon(عنوان طبقه ای در آرزوی حقيقت باشند، که تدبير سنت سيمون شدن به

 )١٣(».کنند

 .»تر از مارکس بود متفکری عميق«پرودون : ست که  مبھم اينًھای ترجيحا  اين بحثفرجام

عنوان آموزگارشان   طبقاتی را بهۀھا و مبارز دھند که پرودون، دشمن اعتصاب ھا ترجيح می ليست آنارکوسنديديکاکه اين

عنوان آموزگار  دھيم که مارکس را به ست، ما ترجيح می ا ما مربوط که به ئیجا تاآن. خودشان مربوط است داشته باشند، به

 کارگر ۀکه در تمام عمرش به طبق ل است، کسیھا و حق تشک معنوی خودمان داشته باشيم، مارکس که حامی اعتصاب

درنگ کارگران را با مبارزه جھت ھدف   جھت مطالبات بیهگونه مبارزياد داد که چگونه با بورژوازی بجنگد، و چ

 .شان پيوند دھد ئینھا

ری وارد سابقه ای که پرودون در جنبش کارگ فکری بی توانستند تا ھرسطحی  نسبت به آشفته آيا مارکس و انگلس می

 .ھايش آغاز نمودند  تلخی را عليه پرودون و تئوریۀ طبيعی مبارزًھا کاملا آن. تفاوت باشند؟ البته که خير سازد، بی

 تحت ضربات ًموضع گرفتند، متعاقبا… ھای کارگری، عليه حق اعتصاب و  ھا که نخست عليه اتحاديه  اما پرودونيست

 ١٨۶٨ سپتامبر ١٢رخ ؤمارکس در نامه اش به انگلس م.  دھندتغييران را ش ناخوشايند زندگی مجبور شدند که ديدگاه

 :نوشت

ھا، که دگمانه  و فرانسوی) fine Belgians(ھای خوب یجيم، بل)Beiges(زن بژ ھای لاف اين واقعيت که پرودونيست «

ترين  امروزه خرافاتیھای کارگری و غيره موضع گرفتند،  عليه اتحاديه) ١٨۶٧(و در لوزان) ١٨۶۶در سال (ويدر ژن

 )١۴(».ست روی زيادی گر پيش حاميانشان ھستند، نشان

وجه  ھا تئوری آموزگارشان را وارونه کرده اند، ولی اين امر به ھيچ توانيم مشاھده کنيم که پرودونيست از اين نامه می

راه  ھا به  و عمل پرودونيستجھت مبارزه ای مصمم عليه تئوری مارکس و انگلس دقيقا بدين. تئوری وی را اصلاح نکرد

 .انداختند

ھا و  باکونين ضعف. ، بزرگترين حامی پرودون، راه وی را ادامه داد )Michael Bakunin(ميخائيل باکونين

باکونين که ارزش زيادی برای پرودون قائل بود، شخصيت وی را . بينی پرودون را درک نمود ھای جھان کاستی

 :چنين تعريف نمود اين
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 ۀرغم ھم پرودون، علی. ماند زک باقیگرا بودن، يک ايده آليست و متاف ھايش جھت واقع رغم تلاش ن، علیپرودو «

و ) Bible(ماند، که از کتاب مقدس ناپذير باقی ھايش جھت اجتناب از عادات کلاسيک، يک ايده آليست اصلاح تلاش

زک فتم، تا پايان عمرش يک متافبه وی گگونه که دو ماه قبل از مرگش  گرفت، و ھمان قوانين رومی الھام می

 )١۵(»ماند باقی

گونه که خود باکونين اغلب در مورد  را تخريب کند، ھمان» آموزگارش«ست که شخصيت   يک معضل يرای فردیاين

 زکی ايده آليستیفکری متاف تانه ای را عليه آشفته سرسخۀکرد، پس، تعجبی ندارد که مارکس مبارز کار را می پرودون اين

 .پرودون درپيش گرفت

  انقلابی بزرگ، و يک شورشی بود که ھرتزنۀباکونين چھر. در قياس باپرودون، يک آس بودبدون شک باکونين 

)Hertzen ( که دارای انرژی شگرف و استعداد سازمانی  بود، مردی» در بالاترين درجه افراطی«گفت، ھميشه

و ) Stirner(، استينر)Hegel(بينی وی معجونی از ھگل  جھان.زاده بود اما وی در شورش يک نجيب. فراوانی بود

 ۀباکونين از طبق. کرد ديد، و ھميشه به مردم اشاره می وی طبقات را نمی. روسی بود) Pugachev(جنبش پوگاچف

 ۀنوشت و روحي می» بر ھای فقرزده، افراد عادی رنج بخش«، »فقرا«، »کارگران «ۀتر دربار گفت، و بيش کارگر نمی

داد، که شامل بخش بزرگی از کارگران   ارتجاعی کارگران اشرافی قرار میۀيحنقلابی لومپن پرولتاريا را در برابر روا

  . رانی برای کارگران و غيره مخالف بود دھی محافل مارکس و سخن باکونين با  سازمان. شد می

يسد که مارکس خودش را با ھمان نو ، می١٨۴٧مبر  دس٢٨رخ ؤم) Annenkov(باکونين در نامه اش به آنينکوف

 )١۶.(کند  ُسازد؛ و کارگران را پرتوقع و لوس می ثمر سابق سرگرم می کارھای بی

  چيست؟ۀعنوان يک سيستم نمايند باکونيسم بهبنابراين، 

،  زکی زوايد اصولی متافۀداند که فاقد ھم  سيستم آنارشيستی پرودون میۀگسترش و توسع«: ش را  خود باکونين سيستم

 )١٧.(ناميد» و ايده آليستی است

رو ھستيم، که از نظر تئوريک و سياسی  نيز به ھمان اندازه پردونيسم  تر روبه درنتيجه، ما با يک پرودونيسم کامل

 .اصيل از مارکسيسم فاصله داشت

کونين، مبارزه ای مبارزه بين مارکس و با. ست  سياسی يا سازمان سياسی پرولتاریۀباکونين منکر ھرگونه دولت، مبارز

بينی مختلف، دو سيستم و تئوری مختلف؛ مبارزه ای بين دو مسير سياسی و تاکتيکی بود، که البته  بين دو جھان

 . سازمانی نه علت، بلکه سبب انشعاب شدۀمسألدرنتيجه، .  سازمانی منعکس نگرددۀمسألتوانست در  نمی

  اقتصادی چه نقشی داشتند؟ۀزھای کارگری و مبار ھای باکونين، اتحاديه در تئوری

 :نويسد ، میسياست انترناسيونال باکونين در رساله اش، 

. اين ھزاران بار صحيح است.  اساسنامه مان تأکيد کرده ايمۀ کارگران ھدف خودکارگران است، که در ديباچئیرھا «

، ًمتعاقبا. دانند ند، و ھنوز تئوری نمیھرحال، کارگران در اغلب موارد ناآگاھ به.  بزرگمان استۀاين بنيان اصلی اتحادي

: چيز باشد تواند فقط يک و اين عمل بايد و بايد چه باشد؟ می.  عملیئیماند،  راه رھا می ھا باقی فقط يک راه برای آن

ھای   انجمن ھا، و فدراسيون ھای کارگری، سازمان مبارزه برمبنای ھمبستگی کارگران عليه کارفرماھا؛ يعنی اتحاديه

 ».ھای مقاومت وقصند

 :پرسيم  را میسؤالبرمبنای اعتقاد به اين حقيقت، ما اين 

کنيم، جدا  بينی می انترناسيونال در اين مدت کم و بيش طولانی که ما را از انقلاب اجتماعی مھيبی که اينک پيش «

ھا را در سطح محلی و  ست سياۀسازد، بايد به چه سياستی متعھد باشد؟ انترناسيونال منطبق با اساسنامه اش، ھم می
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 اقتصادی ً کشورھا، ماھيتی منحصراۀکارگران ھم) آژيتاسيون(جیييھای تھ برای فعاليت. کند چنين ملی انکار می ھم

مزدھا، با استفاده از ابزار اتحاد توده  کاھش ساعات کاری، و افزايش دست: سازد کند، و ھدف را مشخص می ابلاغ می

 )١٨(» .ھای مقاومت  صندوقۀافتي ھای کارگر و وصول سازمان

ھای  ھای صندوق وی درمورد ايجاد انجمن. اشاره دارد» اقتصادیًج صرفاييتھ«بينيم که باکونين به  جا می ما در اين

را با  ناآگاھند و درنتيجه نبايد خودشانگويد که کارگران  کند، و می  صحبت می اقتصادیً صرفاۀ مبارزمقاومت جھت

ھای  ھای صندوق داند، فدراسيون انجمن  را که مجاز می داکثر چيزیحباکونين . شغول سازندمسائل سخت و غيره م

دھد که اگرچه باکونين فراتر از پرودون رفت، اما  بازھم در يک مسير ھمانند با وی  اين امر نشان می. مقاومت است

ھای  ی توده ھای کارگری ھستند، اتحاديهدھ ھای کارگری مراکزی جھت سازمان باکونين نفھميد که اتحاديه. مانده باقی

چيزی را  کنند؛ باکونين نتوانست ھمان کارگری توده ھای کارگر را جھت مبارزه برای ديکتاتوری پرولتاريا آماده می

 .ھای کارگری مشاھده نمود ھای اتحاديه ببيند که مارکس در نخستين گام

 ۀنويس برنام وی در پيش.  کنند، اشاره کنيممطالبهکه کارگران بايد  یئھا  که به ايده ھای باکونين درباره به چيزیبد نيست

 :نويسد اجتماع انقلابی انترناسيونال می

 :که کارگران بايد مطالبه کنند ئیخواسته ھا«

  مردم روی زمين؛ۀ طبقات و ھمۀ برای ھم- سياسی، اقتصادی و اجتماعی- برابری )١(

 لغو مالکيت موروثی؛ )٢(

ھای   ابزارھای توليد به شرکتۀھا، و انتقال سرمايه و ھم  آنۀھای کشاورزی جھت استفاد مين به شرکتواگذاری ز  )٣(

 )١٩.(صنعتی کارگران

درست است که .(کرد  طبقات صحبت میبرابری طبقات را مطرح نمود، باکونين از لغوکه مارکس موضوع  درحالی

ھای   واگذاری شرکتۀجا باکونين نظري در اين.)  اش را رھا کردبندی باکونين بعدھا، تحت فشار انتقادات مارکس، فرمول

عنوان   بهًھای صنعتی کارگران مطرح نمود، نظريه ای که متعاقبا را به انجمن) enterprises(گذاری اقتصادی سرمايه

کار ه  بئی ايتاليا وئیھای فرانسوی، اسپانيا ھا و آنارکوسنديکاليست  آنارشيستۀافتيھای بسط  شالوده ای جھت ھمه تئوری

ھا  جا تحقق نيافته يا نتوانسته تحقق يابد، گرچه که آنارشيست ست  که ھرگز در عمل در ھيچ اين نظريه ای. گرفته شد

 Machno-جھت نمونه، ماخنو(توجھی برقرار کنند ھای قابل شان را در سرزمين اند، اما موفق شدند قدرت مخالف قدرت

 ). در روسيه-

 ھا چه نظری داشتند؟ نسبت به اين تئوری مارکس و انگلس 

 ۀھای کارگری، روابط بين اقتصاد و سياست، وی را مجبور ساخت تا مبارز  نقش اتحاديهۀ مارکس دربارۀ عقيدۀ ھم

ً صرفا« اقتصادی و ۀ مبارزۀگرچه باکونين خيلی زياد دربار.  انجام دھدئیھای خرده بورژوا قاطعی را عليه اين تئوری

باکونين براين باور . ديد مه ای از کارگران ناآگاه میغھای کارگری را مل گفته است، اما وی اتحاديه» صادیمطالبات اقت

باکونين از .  نمايدئیھا را به سرزمين موعود آنارشسيم راھنما بود که توده ھا نياز به قھرمانی دارند که بتواند آن

.  توده ھای ناآگاه متکی بودۀرحمان خودی بیه شورش خودبطرف مشروط به يک قھرمان بود، و از طرفی ديگر به  يک

دليل است که طی دوران انترناسيونال اول، باکونيسم و  ھمين به. دھی متکی بود اما مارکس بر توده ھا، طبقه، و سازمان

وان از ت  موضوعات اصولی بين مارکسيسم و باکونيسم  را میۀعمق شکاف دربار. مارکسيسم بشدت با ھم تضاد داشتند

اين واقعيت دريافت، زيراکه حتی تا به امروز ھم مجبوريم عليه بقايای باکونيسم در شماری از کشورھای اروپای لاتين 

 .ی لاتين مبارزه کنيمامريکاو 
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